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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

اصل سند خودرو پاجیرو مدل 2009 
سفید رنگ به شماره پلاک 33512 و 

شماره موتور 7121 و شماره ی شاسی 
00174 به نام شرکت نیکا نویان نوید 
کیش مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل سند خودروی مزدا 6 مدل 2014
 به رنگ نقره ای به شماره 

پلاک 39214  و شماره شاسی 
JM7GJ4S73E1118659 به نام شرکت 

نیکا نویان نوید کیش مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

متهم در دادگاه:

گروه حوادث  -    زن جوان که پس از 6 سال زندگی مشترک با درمان و نذر و نیاز باردار شده بود 
وقتی در یک سانحه رانندگی فرزندش سقط شد برای طلاق به دادگاه خانواده رفت.

زوج جوان وقتی وارد شعبه دادگاه شدند قاضی نگاهی به پرونده آنها کرد و سپس رو به زن جوان که 
درخواست طلاق داده بود کرد و گفت: دخترم شما هنوز سنی ندارید که پا به دادگاه خانواده گذاشته اید 

و می خواهید جدا شوید.
زن جوان که بغض داشت سرش را پایین انداخت و سکوت کرد قاضی گفت: خب حالا ماجرا را 

برایم تعریف کن ببینم به چه دلیلی دادخواست طلاق دادی؟
دختر که داشت ناخن هایش را می جوید گفت: این مرد زندگی مرا نابود کرده است ببینید به چه روزی 

افتاده ام که از شدت اضطراب ناخن هایم را می جوم.
شوهرش با دیدن این صحنه گفت: آقای قاضی من عاشق همسرم هستم از روز اولی که مرجان را دیدم 
عاشقش شدم ما دانشجوی رشته ادبیات فارسی بودیم و هر دو عاشق شعر و شاعری ما با شعرهای 

استاد شهریار عاشقی کردیم.
قاضی لبخندی زد و گفت: پس شروع عاشقانه ای داشته اید.

مرد جوان گفت: بله بسیار عاشقانه ما ۴سال دوران دانشجویی با هم دوست بودیم و همه می دانستند 
من چقدر عاشقم. الان هم نزدیک به 6 سالی هست که باهم زندگی مشترک داریم خوشبخت بودیم 
تنها حسرت مان بچه دار شدن بود که بعد از کلی دوا و درمان و نذر و نیاز بالاخره خدا به ما یک فرزند 

داد اما در یک سانحه رانندگی بچه سقط شد.
در این لحظه مرجان از جای خودش بلند شد و گفت حادثه نبود سانحه نبود تو بچه ام را کشتی تو که 

رانندگی بلد نبودی تو به عمد سبقت گرفتی و باعث تصادف شدی تو قاتل بچه منی!!
چند دقیقه ای سکوت همه جا را فرا گرفت مرد سرش را پایین انداخته بود که ناگهان مرجان با همان 
صدای پر از بغض گفت: آقای قاضی من واقعاً شوهرم را دوست داشتم اما الان دیگر ندارم به خاطر 

اینکه می توانست با درست رانندگی کردن مانع این اتفاق بشود.
او می دانست ما بعد از 6 سال با بدبختی و سختی بچه دار شده بودیم باید مراقبت می کرد. اگر سرعت 

نمی رفت اگر سبقت بی جا نگرفته بود الان بچه ام زنده بود.
شوهرش در حالی که گریه می کرد گفت: آنقدر مرا عذاب نده این چه حرفی است من هم به اندازه 

تو ناراحت و عزادارم او بچه من هم بود.
مرجان گفت: اگر عزادار بودی الان اینجا نبودی من وقتی گفتم طلاق می خواهم من را درک نکردی 
می توانســتی حداقل به من دلداری بدهی آرامش بدهی این مصیبت بزرگی اســت چون من دیگر 

نمی توانم بچه دار شوم و تو باعثش بودی.
قاضی گفت: دخترم من تو را درک می کنم می دانم حادثه ای دلخراش رخ داده اما طلاق راه حل مناسبی 
نیست و من می خواهم خواهش کنم بیشتر فکر کنی حیف این زندگی عاشقانه است که خراب بشود 

نباید سریع و احساسی تصمیم بگیرید.
بعد از صحبت های قاضی مرجان از جای خودش بلند شد و بدون هیچ حرفی اتاق را ترک کرد و 
قاضی رو به شوهرش کرد و گفت کمی بیشتر مراقب همسرت باش پسرم او الان به تو بیشتر از قبل 
نیاز دارد اوضاع که بهتر شد حتماً مرا در جریان حال همسرت بگذار. مرد جوان تشکر کرد و به دنبال 

همسرش از اتاق بیرون رفت.
امیرحسین صفدری کارشناس حقوقی:

متأســفانه حادثه ای که برای این زوج جوان رخ داده ســبب شده آنها دچار یک شوک عاطفی عمیق 
شوند و اینکه مرجان احساس می کند باعث این اتفاق شوهرش بوده فقط به خاطر این است که او به 
آن بچه وابسته بوده که البته کاملاً امری طبیعی است چرا که او یک مادر است شوهرش هم باید این 
حال همسرش را درک کند چرا که او آسیب روحی دیده و باید با گفت و گو و محبت دوباره احساس 

عشق را بین خودشان بازسازی کنند تا آن حادثه را در کنار هم کم کم فراموش کنند.
اما همسرش به جای محبت و جبران گذشته با او همراه شده و به دادگاه آمده تا جدا شوند و این موضوع 
بیشتر زن جوان را حساس کرده به حدی که احساس می کند دیگر او را دوست ندارد و باید زندگی اش 

را جدا کند درحالی که شوهرش می تواند با دلگرمی و صبر و حوصله او را به زندگی برگرداند.

درخواست طلاق زن جوان تهرانی به  خاطر یک تصادف رانندگیدرخواست طلاق زن جوان تهرانی به  خاطر یک تصادف رانندگی

    گروه حوادث  -   مرد زندانی که به اتهام قتل نامزدش به قصاص 
محکوم شده و در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، با جلب رضایت 

اولیای دم، از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد.
مرداد سال گذشته مردی ۴۸ ساله در تماس با اورژانس مدعی شد 
نامزدش ســحر را با ضربه های چاقو مجروح کرده اســت. بعد از 
این تماس امدادگران اورژانس به محل اعلام شــده رفتند و پس از 
بررسی های اولیه از آنجا که مصدوم هوشیاری نداشت و خون زیادی 
از دســت داده بود بلافاصله او را به بیمارستان منتقل کردند. اما زن 

جوان ساعتی بعد به خاطر شدت جراحات وارده تسلیم مرگ شد.
با مرگ سحر مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و مرد جوان در 
همان ابتدای تحقیقات به قتل نامزدش اعتراف کرد و گفت: چهار 
ســال پیش با سحر آشنا شدم و به خاطر علاقه ای که به او داشتم با 
هم نامزد کردیم و قصد داشتیم باهم ازدواج کنیم. اما چند ماه قبل به 
رفتارهایش مشکوک شدم و فکر کردم که او به من خیانت می کند به 
همین خاطر به خانه اش در نارمک رفتم و از او توضیح خواستم، ولی 

جواب هایش قانعم نکرد و من او را با چاقو زدم.
با اعتراف صریح متهم، وی صحنه جرم را بازسازی کرد و با تکمیل 

تحقیقات و صدور کیفرخواســت پرونده برای رسیدگی به دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد و متهم توانست رضایت اولیای 

دم را جلب کند.  
به این ترتیب او از جنبه عمومی جرم در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه شد.
در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلسه متهم که فوق لیسانس ادبیات فارسی دارد به جایگاه 
رفت و گفت: 6 سال قبل برای کار از شهرستان به تهران آمدم و مدتی 
با ماشینم کار و مجردی زندگی می کردم تا اینکه بعد از دو سال با سحر 
آشنا شدم. او به تازگی از همسرش جدا شده بود. کم کم به او علاقه مند 
شدم و تصمیم گرفتم با جمع کردن پول هایم خانه ای مناسب تهیه و 
سپس با سحر ازدواج کنم. از آنجا که به او اعتماد کامل داشتم پول هایم 
را که حدود ۷۰ - ۸۰ میلیون تومان بود به سحر دادم تا برایم نگه دارد. 
اما بعد از چند ماه رفتارش تغییر کرد. من که به او مشکوک شده بودم 
به طور نامحسوس او را زیرنظر گرفتم. یک روز سحر به من گفت 
که قصد دارد برای دیدن خانواده اش به شهرستان برود. من هم باور 
کردم، اما چند روز بعد همسایه اش وقتی من را دید، گفت: سحر در 

این مدت تهران بوده و شب حادثه هم یک مرد غریبه که خودروی 
تیبای مشکی داشته در خانه اش میهمان بوده است. حرف های مرد 
همسایه آن قدر عصبانی ام کرد که تا چند دقیقه نمی دانستم باید چه 

کار کنم. همان لحظه تصمیم به خودکشی گرفتم.
وی افــزود: همان طور که با ماشــین در خیابان می چرخیدم و فکر 
می کردم به پمپ بنزین رفتم و از یکی از دوستانم که آنجا کار می کرد 

چاقویی گرفتم و به سمت خانه سحر رفتم.
قاضی از متهم پرســید: می خواستی خودکشی کنی یا نامزدت 

را بکشی؟
متهم جواب داد: نه می خواستم جلوی چشمان سحر خودم را بکشم. 
وقتی وارد خانه اش شــدم، موضوع را گفتم و او خیلی خونسرد به 
من گفت که دیگر علاقه ای به من ندارد و می خواهد که رابطه مان را 
تمام کند. من هم به او گفتم پول هایی که به تو داده ام را پس بده که 
طفره رفت و گفت پولی نزد من نداری. آن قدر جوابش عصبانی ام 
کرد که در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و با چاقو چند ضربه به 
او زدم. چند ثانیه بعد از کارم پشیمان شدم و به سرعت با اورژانس 

تماس گرفتم.

متهم درحالی که اشک می ریخت، گفت: آقای قاضی من او را دوست 
داشــتم و چهارسال با خیال اینکه او همسر آینده ام می شود زندگی 
کردم. اما او با حرف هایی که لحظه آخر به من زد نابودم کرد. کاش به 
حرف های مرد همسایه توجهی نمی کردم. قصدم کشتن نامزدم نبود. 

حالا هم پشیمانم. من با پرداخت دیه توانستم رضایت اولیای دم را 
جلب کنم. حالا از قضات دادگاه درخواست می کنم در حد امکان 

در مجازاتم تخفیف قائل شوند.
با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

نامزدم می خواست مرا رها کند او را کشتمنامزدم می خواست مرا رها کند او را کشتم

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 263477/01
 به نام زینب اخلاصی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حوادث  - درگیری دو برادر با پسری 
موتورســوار به بهانه چشم در چشم شدن 

منجر به قتل پسر موتورسوار شد.
شامگاه جمعه پسر جوانی به نام مهدی سوار 
بر موتورسیکلت خود در حال عبور از خیابان 
میلان ۲ درشهرستان گلستان بود که به علت 
شــلوغی خیابان مجبور به عبور از کنار یک 
خودروی سمند با دو سرنشین شد. در همین 
حین سرنشینان خودروی سمند با وی چشم 
در چشم شدند و در حالی که به وی اعتراض 
می کردند، پسر جوان ناراحت شده و از موتور 
پیاده شد و به سراغ سرنشینان سمند رفت. اما 
ناگهان سرنشین خودرو پیاده شده و در یک 
لحظه با دشنه ای که در دست داشت ضربه ای 
به قلب و شاهرگ پسر موتورسوار وارد کرد. 
لحظاتی بعد پســرجوان روی زمین افتاد و 
متهمان با عجله ســوار خودرو شده و فرار 
کردند. پسر مجروح توسط عوامل اورژانس 
به بیمارستان امام حسین)ع( سبزدشت منتقل 
شــد اما به علت شدت جراحت ضربه وارد 

شده به قلب جان باخت.
سرهنگ »مجید عسکری نیا« فرمانده انتظامی 
شهرستان بهارستان در تشریح این خبر گفت: 
شامگاه جمعه دو برادر با همکاری یک نفر 
دیگر در شــهر گلستان در جریان یک نزاع، 
پســر جوانی را با سلاح سرد و چاقو به قتل 
رسانده و از محل متواری شدند، که با توجه 

به حساسیت موضوع، از نخستین ساعات 
وقوع این قتل، دستگیری متهم با جدیت در 
دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت 
و اقدامات فنی گسترده ای به منظور شناسایی 

محل اختفای آنها آغاز شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: سرانجام مخفیگاه 
دو برادر متهم به قتل و همدست آنها در محله 
»حسین آباد« اسلامشهر مورد شناسایی قرار 
گرفته و در کمتر از ۲ ساعت توسط مأموران 
پلیس آگاهی دستگیر شدند. دو برادر ۱۷ و 
۲۵ ساله به قتل جوان ۲۴ ساله به دلیل درگیری 
لفظی حین رانندگی اعتراف کردند که متهمان 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان با اشاره 

به ضرورت کنترل خشــم از ســوی افراد 
بــا به دســت آوردن مهارت های مختلف 
خاطرنشان کرد: افراد در حین عصبانیت از 
تصمیم گرفتن یا اظهارنظر بشدت اجتناب 
کنند و در لحظه عصبانی شدن، نفس عمیق 
کشیده و سعی شــود محل را ترک کرده و 
از پرداختن به هر واکنشــی خودداری شود 
چرا کــه باعث بروز هرگونه اتفاق ناگوار و 
پشیمان کننده می شود. در این حادثه می بینیم 
که در یک لحظه به خاطر عصبانیت و ناتوانی 
در کنترل خشم پسر جوانی جان باخت و داغ 
بزرگی بر دل خانواده اش گذاشت و از سوی 
دیگر دو برادر نیز به اتهام این قتل دســتگیر 
و خانــواده آنها نیز بایــد در انتظار مجازات 

فرزندانشان  باشند.

قتل به خاطر چشم در چشم شدن!قتل به خاطر چشم در چشم شدن!

اصل کارت کیشوندی به شماره 251005/01
 به نام سید شهاب الدین خاتمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 174899/01
به نام سارا محمودی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
مفقـودی


